
نگاه

دومین جلسه از سلسله نشست‌های 
کنشگران اجتماعات مردمی کشور ویژه 
سخنوران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین 
موسی‌پور، نماینده ولی فقیه و رئیس شورای 
هماهنگی تبلیغات اسلامی، سیدعباس 
عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی 
ایران و جمعی از سخنوران و فعالان میادین 

اجتماعات مردمی برگزار شد.
که در ادامه  گزارش مهر در این نشست  به 
برنامه‌های هم‌اندیشی و تعامل با فعالان 
عرصه‌های مردمی برگزار شد، عراقچی با ارائه 
تحلیلی از تحولات منطقه‌ای، روند جنگ 
تحمیلی و آخرین وضعیت عرصه دیپلماسی 
کشور، به پرسش‌ها و دیدگاه‌های حاضران 

پاسخ گفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور در 
ابتدای این نشست با گرامیداشت سالگرد 
۱۲ روزه و »روز شهدای  جنگ تحمیلی 
اقتدار و اتحاد ملی«، یاد و خاطره شهدای 
این نبرد، فرماندهان، دانشمندان و مردم 
گرامی داشت و اظهار  کشورمان را  مظلوم 
ک شهیدان، سرمایه اقتدار  کرد: خون پا
امروز ایران اسلامی است و به برکت این ایثار 
کاری، ایران علی‌رغم زخم‌های وارده،  و فدا
مقتدر، سربلند و استوار در عرصه جهانی 

ایستاده است.
وی با اشاره به ارزیابی‌های اندیشمندان و 
تحلیلگران بین‌المللی از نتایج این جنگ، 
کرد: واقعیت‌های میدانی و اعتراف  کید  تأ
ناظران جهانی نشان می‌دهد که جمهوری 
اسلامی ایران توانست در این رویارویی 
تاریخی، اراده خود را بر دشمنان تحمیل 
کند و معادلات قدرت را در سطح منطقه و 

جهان تحت تأثیر قرار دهد.
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسلامی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین 
عوامل این موفقیت، حضور و ایستادگی 
مردم بوده است، افزود: هر جا ملت ایران در 
صحنه حضور داشته‌اند، دشمن در تحقق 
کام مانده است. این تجربه  اهداف خود نا
تاریخی از پیروزی انقلاب اسلامی تا عبور 
از فتنه‌ها و جنگ‌های ترکیبی و همچنین 
جنگ تحمیلی اخیر، بارها و بارها به اثبات 

رسیده است.

وی »قدرت مردم« را مهم‌ترین پشتوانه 
کرد: امام  اقتدار ملی دانست و تصریح 
خمینی)ره( با اتکاء به همین ظرفیت عظیم 
مردمی توانستند رژیم وابسته و مورد حمایت 
قدرت‌های جهانی را به زانو درآورند و این 
میراث گرانبها در ادامه مسیر انقلاب اسلامی 
کشور از بحران‌ها و  نیز همواره ضامن عبور 

توطئه‌ها بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور با 
کننده اجتماعات و  اشاره به نقش تعیین‌
حضورهای مردمی در مقاطع حساس کشور 
گفت: در روزهای دشوار جنگ تحمیلی ۱۲ 
گاهانه و پرشور  روزه، ملت ایران با حضور آ
خود در صحنه، تصویری متفاوت از انسجام و 
مقاومت ملی را به نمایش گذاشتند؛ حضوری 
کرد، بلکه  که نه تنها روحیه ملی را تقویت 
پیام روشنی از اقتدار و وحدت ملت ایران 

را به جهانیان مخابره نمود.
وی افزود: امروز نیز استمرار این حضورهای 
مردمی و روایت صحیح ظرفیت‌های ملی، 
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری 
اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی به شمار 
که دیپلماسی زمانی بیشترین  می‌رود؛ چرا
اثرگذاری را خواهد داشت که بر پشتوانه‌ای 
گری و  مستحکم از وحدت ، انسجام، مطالبه‌

گاهانه مردم تکیه داشته باشد. حضور آ
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسلامی با اشاره به تداوم اجتماعات 
مردمی پس از شهادت قائد عظیم الشأن انقلاب 
اسلامی خاطرنشان کرد: از نخستین ساعات 
اعلام این حادثه بزرگ، با فراخوان شورای 
هماهنگی تبلیغات اسلامی، ملت بزرگ ایران 
با حضور خود در میادین و خیابان‌ها، جلوه‌ای 
کم‌نظیر از وفاداری، بصیرت، ولایتمداری 
و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش 
گذاشتند و این حرکت مردمی همچنان با 

شور و نشاط ادامه دارد.
وی برگزاری سلسله نشست‌های کنشگران 
اجتماعات مردمی را گامی در جهت تقویت 
ارتباط، هم‌افزایی و انتقال دغدغه‌ها و 
مطالبات فعالان این عرصه دانست و 
گرفته در  گفت: ظرفیت‌های مردمی شکل‌
کشور، نشانه اقتدار و  میادین اجتماعی 
سرمایه‌ای ارزشمند برای صیانت از منافع 

ملی، تقویت وحدت عمومی و حمایت از 
کلان نظام اسلامی و  اهداف و راهبردهای 
تبعیت از رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت 
الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای )مدظله 

العالی( است.
عراقچی؛ اقتدار دیپلماسی ایران بر شانه‌های 

قدرت مردم استوار است
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این 
کننده حضور  کید بر نقش تعیین‌ نشست با تأ
کامی دشمنان و موفقیت‌های  مردم در نا
گفت: آنچه تصویر واقعی  کشور،  راهبردی 
قدرت ایران را به جهان نشان داد، تنها توان 
نظامی نبود، بلکه انسجام ملی، ایستادگی 
گاهانه مردم در صحنه بود؛  ملت و حضور آ
سرمایه‌ای که امروز پشتوانه اصلی اقتدار ایران 

در عرصه دیپلماسی محسوب می‌شود.
سیدعباس عراقچی ضمن قدردانی از تلاش‌های 
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای 
برگزاری این جلسه، یاد و خاطره شهدای 
سه جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، به‌ویژه 

شهدای جنگ اخیر را گرامی داشت.
وی با اشاره به دستاوردهای جنگ تحمیلی 
۱۲ روزه و جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی 

کرد: ملت ایران در این نبرد  ایران اظهار 
کتیکی  صرفاً به پیروزی‌های میدانی و تا
دست نیافت، بلکه موفق شد دستاوردهای 
که آثار  راهبردی ارزشمندی را رقم بزند 
آن در معادلات منطقه‌ای و جهانی قابل 

مشاهده است.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین 
نتایج این جنگ، فروپاشی روایت دشمن 
از ایران بود، افزود: سال‌ها تلاش شده بود 
تصویری از یک ایران ضعیف، منزوی و 
آسیب‌پذیر در افکار عمومی جهان شکل 
که تحت فشار تحریم‌ها و  کشوری  بگیرد؛ 
مشکلات اقتصادی توان مقاومت در برابر 
تهدیدات را ندارد. اما حوادث اخیر این 
تصویرسازی را به طور کامل در هم شکست 
و واقعیت قدرت جمهوری اسلامی ایران را 

به نمایش گذاشت.
عراقچی تصریح کرد: امروز بسیاری از مقامات 
و ناظران سیاسی در منطقه و جهان اذعان 
دارند که ایران از این جنگ مقتدرتر و منسجم‌تر 
ج شده است. این تغییر نگاه، صرفاً ناشی  خار
از توان دفاعی کشور نیست؛ بلکه ریشه در 
ایستادگی، همبستگی و مقاومت ملت ایران 

دارد که در روزهای سخت، پشتوانه اصلی 
کشور بودند.

کید بر اینکه دشمن در پی تحمیل  وی با تأ
کردن ایران به تسلیم  اراده خود و وادار 
گفت: هدف اصلی طراحان جنگ،  بود، 
شکستن اراده ملت ایران و ایجاد تزلزل در 
ساختار کشور بود؛ هدفی که با حضور مردم 
کم‌نظیر وحدت ملی،  در صحنه و نمایش 

به شکست انجامید.
کرد: آنچه در  وزیر امور خارجه خاطرنشان 
روزهای جنگ در خیابان‌ها، اجتماعات 
مردمی و صحنه‌های حمایت عمومی از 
گرفت، پیام روشنی به جهان  کشور شکل 
مخابره کرد؛ پیامی مبنی بر اینکه ملت ایران 
در برابر فشار و تهدید، متحدتر و مقاوم‌تر از 

گذشته خواهد ایستاد.
وی افزود: این سرمایه اجتماعی و انسجام 
ملی، امروز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های 
قدرت جمهوری اسلامی ایران در عرصه 
بین‌المللی است و طبیعتاً هرچه این پشتوانه 
مردمی تقویت شود، قدرت چانه‌زنی و 
کشور نیز افزایش  تأثیرگذاری دیپلماسی 

خواهد یافت.

عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به تحولات امنیتی منطقه اظهار 
که  داشت: تجربه جنگ اخیر نشان داد 
امنیت منطقه نمی‌تواند بر پایه حذف یا 
نادیده گرفتن ایران شکل بگیرد. کشورهای 
منطقه به تدریج به این واقعیت رسیده‌اند 
که امنیت پایدار، توسعه اقتصادی و ثبات 
منطقه‌ای تنها در سایه همکاری، تفاهم و 
در نظر گرفتن منافع مشترک همه کشورهای 
منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران 

امکان‌پذیر است.
وی افزود: ساختار جدید امنیتی منطقه 
کشورهای منطقه  نیازمند مشارکت همه 
و نگاه مبتنی بر همکاری جمعی است و 
جمهوری اسلامی ایران همواره بر این رویکرد 

کید داشته است. تأ
در بخش پایانی این نشست، حجت‌الاسلام 
والمسلمین احد آزادی‌خواه، نماینده مجلس 
شورای اسلامی، آیت الله محمدحسن اختری، 
دبیرکل سابق مجمع جهانی اهل‌بیت)ع(، 
حجت‌الاسلام والمسلمین میرزامحمدی، 
استاد حوزه علمیه، حجت‌الاسلام والمسلمین 
رستمی، نماینده مقام معظم رهبری در 
دانشگاه‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین 
کل  سعیدی، نماینده ولی فقیه در ستاد 
نیروهای مسلح، حجت‌الاسلام والمسلمین 
استوار، پژوهشگر و کارشناس مسائل فرهنگی 
و مذهبی، حشمت‌الله قنبری، تحلیلگر 
مسائل سیاسی و تاریخ اسلام و فؤاد ایزدی، 
استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، 
دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پرسش‌های خود را 
درباره تحولات منطقه‌ای، سیاست خارجی 
جمهوری اسلامی ایران، پیامدهای جنگ 
تحمیلی اخیر و نقش ظرفیت‌های مردمی 
کردند و  ح  در حمایت از منافع ملی مطر
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، 
ضمن پاسخگویی به سؤالات حاضران، به 
تبیین برخی ابعاد راهبردی سیاست خارجی 

جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
گفتنی است سلسله نشست‌های کنشگران 
اجتماعات مردمی با هدف تبادل نظر، 
هم‌اندیشی و ارتقای هماهنگی میان فعالان 
این عرصه در استان‌های مختلف کشور نیز 

برگزار می شود.

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها و گاهی به 
کید کرده است. این چرخش  شکلی غیرمنتظره بر لزوم صلح و توافق با ایران تأ
کثری به ادبیات صلح‌طلبانه، برای ناظران سطحی ممکن  لحن از فشار حدا
است نشانه‌ای از یک بازنگری استراتژیک یا تمایل واقعی به پایان تنش‌ها تلقی 
شود. با این حال، تحلیل عمیق‌تر میدان نبرد واقعی – چه در عرصه دیپلماتیک، 
چه اقتصادی و چه امنیتی – نشان می‌دهد که این اصرار بر صلح، نه از موضع 
که دقیقاً از سر درماندگی راهبردی آمریکا برای شکست‌ دادن ایران  قدرت، 
گیرد. ترامپ که تمام ابزار قدرت سخت و نرم آمریکا را برای به زانو  سرچشمه می‌
کنون با واقعیتی  درآوردن نظام جمهوری اسلامی در دو سال اخیر به کار گرفت، ا
تلخ روبروست: ایران نه تنها فرو نپاشیده، بلکه با خنثی‌سازی تحریم‌ها، تثبیت 
کثری«  توانمندی‌های نظامی و گسترش نفوذ منطقه‌ای، عملًا پروژه »فشار حدا

را به گورستان راهبردهای شکست‌خورده آمریکا فرستاده است.
به نقل از مهر، اصرار ترامپ برای صلح با ایران نه یک تمایل، بلکه یک اجبار 
ناشی از شکست است. البته باید توجه داشت که این »صلح‌طلبی« ظاهری، 
کان یک سناریوی فریب پیچیده را در دل خود پنهان دارد؛ سناریویی که  کما
هدف از پیشبرد آن با خبرسازی گسترده و تداوم جنگ نرم رسانه ای، خلع 
سلاح روانی ملت ایران، متهم‌سازی تهران به سنگ‌اندازی در مسیر صلح، و 
مهم‌تر از همه، تلاش برای تولید و تثبیت روایت »عقب‌نشینی ایران و پذیرش 
شروط آمریکا« در افکار عمومی جهان و در داخل ایران است و لذا هشیاری و 

حفظ وحدت در داخل کشور در این زمینه بسیار ضروری است.
درماندگی در برابر قلعه تسخیرناپذیر ایران؛ چرا ترامپ برای صلح 

کند؟ التماس می‌
گزینه نظامی علیه ایران به یک »ابزار شکست‌خورده«  برای درک اینکه چرا 
گون تبدیل شده و ترامپ را به وادی درخواست صلح کشانده، باید به  برای پنتا
مؤلفه‌های بازدارندگی ایران نگاهی دقیق انداخت. دولت های اول و دوم ترامپ 
پس از خروج از برجام و با راه انداختن دو جنگ علیه ایران، چهار هدف کلیدی 

کرد که در تک تک آن‌ها شکست خورده است: را در قبال ایران دنبال می‌
۱. فروپاشی اقتصادی و تسلیم سیاسی: ترامپ با اعمال سخت‌ترین تحریم‌های 
تاریخ علیه یک کشور، حمله به ایران و سپس محاصره دریایی کشورمان، وعده 
کند  داد که »صادرات نفت ایران را به صفر می‌رساند« و اقتصاد ایران را فلج می‌

کره التماس کند. تا نظام یا سقوط کند یا ایران برای مذا
اما ایران با اتخاذ راهبرد »اقتصاد مقاومتی«، تنوع‌بخشی به روش‌های ذخیره 
سازی و فروش نفت، مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز و افزایش تمرکز بر صادرات 
غیرنفتی، نه تنها از گلوگاه تحریم‌ها عبور کرد، بلکه به گفته نهادهای اطلاعاتی 
غربی، ذخایر ارزی خود را تثبیت و حتی افزایش داد. توهم صفر شدن صادرات 
نفت ایران متوقف شده و ایران به »تحریم‌ناپذیرترین« شکل ممکن صادرات 
نفت خود را ادامه می‌دهد. این تاب‌آوری اقتصادی، ستون فقرات راهبرد 

متجاوزانه ترامپ را شکسته است.
کنون می‌داند که تحریم و جنگ دیگر برای به سقوط کشاندن ایران  ترامپ ا
کارگر نیست و برای جبران این شکست، به دنبال دستاوردی دیپلماتیک است 

تا بلکه آن را پیروزی خود جلوه دهد.
۲. ناتوانی در مهار توان موشکی و پهپادی ایران: آمریکا و متحدانش سال‌هاست 
که برنامه موشکی و هسته ای ایران را خط قرمز خود خوانده و خواستار 
نابودی یا تضعیف مهلک آنها هستند. اما امروز، ایران به قدرت اول موشکی 
خاورمیانه تبدیل شده است. موشک‌های هایپرسونیک »فتاح« که می‌توانند 
کنند، موشک‌های بالستیک  از سد مدرن‌ترین سامانه‌های پدافندی عبور 
نقطه‌زن »خیبرشکن« که برد آن تمام پایگاه‌های آمریکا در منطقه را در تیررس 
کز حساس راهبردی اسرائیل  قرار می‌دهد، و زرادخانه عظیم پهپادی که مرا
و آمریکا در جنوب خلیج فارس را هدف قرار می دهند، موازنه قدرت را به نفع 

ایران به هم ریخته است.
دو جنگ اخیر، نمایش قدرت و توانایی ایران برای عبور از لایه‌های دفاعی 
چندگانه رژیم صهیونیستی و شرکای آمریکایی‌اش بود و این پیام را مخابره 
کننده روبرو  کرد که هرگونه حمله به ایران، با پاسخی چندلایه، حتمی و فلج‌
که برخلاف عراق و لیبی و سوریه، ایران  خواهد شد. ترامپ خوب می‌داند 
کشوری نیست که بشود آن را از فاصله دور بمباران کرد و سپس منتظر سقوط 

و تجزیه آن شد.
گرفتن توان ایران برای انهدام  هزینه حمله نظامی به ایران – با در نظر 
زیرساخت‌های انرژی و نظامی دشمن در سراسر منطقه – چنان بالاست که 

هرگونه تحلیل هزینه - فایده در واشنگتن را به نتیجه‌ای جز »فاجعه« نمی‌رساند. 
گزیر به عقب‌نشینی  این ضعف نظامی در »بازدارندگی تهاجمی«، ترامپ را نا
کره کرده است. از سوی دیگر ایران هیچ  از تهدید جنگ و پناه بردن به میز مذا
کره و عقب نشینی در ارتباط با فناوری هسته ای صلح آمیز خود را  گونه مذا
نپذیرفته و آمریکا با پذیرش مسکوت ماندن این مساله در تفاهم ۶۰ روزه در 

برابر خواست قاطع ایران سر خم کرده است.
۳. شکست ائتلاف‌سازی منطقه‌ای علیه ایران: یکی از محورهای اصلی 
سیاست ترامپ، تلاش برای ایجاد نوعی »ناتوی عربی« برای مهار ایران بود. 
او با فشار بر کشورهای عربی خلیج فارس، سعی در ایجاد یک جبهه متحد علیه 
کنون چه می‌بینیم؟ امارات، عربستان سعودی و قطر پس  تهران داشت. اما ا
از مشاهده بی‌عملی آمریکا در دفاع از پایگاه های نظامی و زیرساخت های 

خود، وادار به چرخشی تاریخی شده‌اند.
کان  ک سرکشی و همراهی با ترامپ را کما کویت و بحرین نیز هزینه های دردنا
می پردازند و عمان نیز از مزایای سیاست حکیمانه رهبران خردمند خود بهره 
مند بوده است. عربستان سیاست تنوع بخشی به شرکای امنیتی و نظامی 
خود را با افزایش همکاری با مصر و ترکیه و غیره پیگیری می کند و به تعاملات 

امنیتی و اقتصادی با بازیگرانی جدید گسترده روی آورده است.
امارات نیز برای مقابله با آتش خشم ایران مجبور به اعزام هیاتی به تهران شده 
است. قطر نیز به همکاری و میانجیگری برای آرام کردن منطقه روی آورده است. 
که متحدان سنتی‌اش در خلیج فارس،  کنون در موقعیتی قرار دارد  ترامپ ا
نه تنها حاضر به رویارویی با ایران نیستند، بلکه »نظم ایران‌محور« در تنگه 
کننده ثبات بازار انرژی پذیرفته‌اند.  هرمز و خلیج فارس را به عنوان تضمین‌
این انزوای آمریکا در منطقه‌ای که روزگاری حیاط خلوتش بود، نمود دیگری 

از درماندگی ترامپ بی خرد است.
۴. قدرت نمایی ایران در میدان نبرد نامتقارن در همکاری با متحدان: 
دوستان و متحدان ایران در سراسر منطقه درس های تاریخی فراوانی به 
آمریکا و اسرائیل داده اند. حزب الله قهرمان در لبنان با استفاده از فناوری 
های نوین و شور حماسی خود صهیونیست های بزدل را عاجز کرده و ایران نیز 
ثابت کرده در دفاع از این شیردلان از حمله موشکی گسترده به صهیونیست 

ها هیچ ابایی ندارد.
آمریکا در تمام این سال ها در یمن در برابر انصارالله، که باب المندب و دریای 
خ را در صورت تمایل مسدود خواهند کرد، کاملًا عاجز مانده است. در عراق  سر
تلاش ها برای تضعیف و خلع سلاح دوستان ایران علیرغم فتنه انگیزی ها، 
برخی رفتارهای منافقانه و شیطنت های فراوان به هیچ نتیجه ای نرسیده 
و جولانی نیز در سوریه با مشاهده قدرت نرم و سخت ایران جرات دست 
اندازی به لبنان را ندارد و درخواست های فراوان ترامپ در این زمینه را بی 

پاسخ گذاشته است.
ک  ترامپ به خوبی می‌داند که نمی‌تواند بدون پرداخت هزینه‌های وحشتنا
اقتصادی و انسانی و بی آبرویی تمام عیار، درگیری‌های غرب آسیا را مدیریت 
گرفته تا نظامی و دیپلماتیک –  کند. مجموع این شکست‌ها – از اقتصادی 
ترامپ را به این نتیجه رسانده که »شکست ایران« با ابزار سنتی ممکن نیست. 
کتیک، برای مدت  کتیک صلح‌طلبی پناه برده، اما این تا بنابراین، او به تا

طولانی توسط وی به کار برده نخواهد شد.
کالبدشکافی یک سناریوی سه‌وجهی برای  التماس برای صلح؛ 

متهم‌سازی و روایت‌سازی
گزینه‌های خصمانه علیه  گذاشتن  کنار  اصرار ترامپ برای صلح به معنای 
کنون در حال  ایران نیست. دستگاه امنیتی، اطلاعاتی و رسانه‌ای آمریکا هم‌ا
ح سه‌لایه است که در ظاهر مبتنی بر صلح خواهی است، اما در  اجرای یک طر
گیری از اصل غافلگیری مجدد« و نهایتاً تحمیل روایت  باطن به دنبال »بهره‌

شکست ایران است:
لایه اول: صلح‌طلبی به مثابه سکوی پرش برای غافلگیری نظامی

این یک اصل کهنه در رئال‌پلیتیک آمریکایی است: »برای فریب دشمن، ابتدا 
به او اطمینان خاطر بده.« تا زمانی که تنش‌ها در اوج قرار دارد، سیستم‌های 
پدافندی و امنیتی ایران در بالاترین سطح هوشیاری قرار دارند و هرگونه تحرک 
نظامی آمریکا و اسرائیل زیر ذره‌بین است. ترامپ با بمباران تبلیغاتی، صدور ندای 
صلح طلبی قلابی و متهم کردن جناح‌های داخلی آمریکا به »جنگ‌طلبی«، 

به دنبال کاهش سطح هوشیاری راهبردی در تهران است.
هدف، ایجاد یک پنجره غافلگیری است؛ آن هم در شرایطی که آمریکا همچنان 

به استقرار ناوگان نظامی خود در نزدیکی خلیج فارس و دریای عمان، تقویت 
پایگاه‌های خود در غرب آسیا و هماهنگی نظامی و اطلاعاتی با اسرائیل ادامه 
کتیک فریب راهبردی برای  می‌دهد. این یک صلح واقعی نیست، بلکه یک تا
ایجاد فرصت و ضربه زدن در لحظه غفلت است. ترامپ به دنبال تکرار سناریوی 
حمله نظامی به ایران در زمان مناسب است و البته این نکته ای است که همه 

گاه هستند. در ایران از آن آ
لایه دوم: متهم‌سازی ایران به »جنگ‌طلبی« و »نقض صلح«

سناریوی ترامپ به گونه‌ای طراحی شده که نتیجه آن به خیال او باخت ایران 
باشد. او در پیام های خود ابتدا توافقی را پیشنهاد کرد که ایران آنها را به خاطر 
کنش های منفی  شروط غیرمنطقی نپذیرد. سپس تلاش کرد متناسب با وا
ایران، ذیل ژست »صلح‌طلبی« افکار عمومی جهان را به سمت خود بکشد و 
بلافاصله روایت مظلوم‌نمایانه خود را کلید بزند که: دیدید؟ این ایران است 
که خواهان صلح نیست. آن‌ها رادیکال و جنگ‌طلب هستند و من چاره‌ای 

جز اعمال فشار ندارم.
ک روانی برای آماده‌سازی افکار عمومی بین‌المللی و  این یک بازی خطرنا
داخلی آمریکا جهت پذیرش اقدامات تهاجمی بعدی است. او می‌خواهد توپ 
را به زمین ایران بیندازد و تهران را مسئول فروپاشی دیپلماسی معرفی کند. 
دستگاه دیپلماسی و رسانه‌ای ایران باید با افشای پیش‌شرط‌های ذلت‌بار 
ترامپ، این توپ را به سرعت به زمین او برگردانند و نشان دهند که واشنگتن 
کره نبوده، بلکه به دنبال  ح مطالبات غیرواقعی، از اساس به دنبال مذا با طر

بهانه‌جویی برای تشدید خصومت‌هاست.
کید بر چرایی منطقی بودن درخواست های ایران و بازتاب رسانه  در عین حال تا
ای آن بسیار مفید خواهد بود. البته هشدارهای توهین آمیز و غیرانسانی ترامپ 
در قبال ملت ایران، رفتارهای سراسر متناقض وی که باعث شده او بعضا در 
طول یک مصاحبه در عرض چند دقیقه صحبت های قبلی خود را نقض کند 
کرده و توانایی او برای متهم  رئیس جمهور آمریکا را به شدت رسوا و بی آبرو 

سازی ایران به مخالفت با صلح را محدود کرده است.
ک‌ترین لایه: تولید و تثبیت روایت »عقب‌نشینی  لایه سوم: و خطرنا

ایران«
بزرگ‌ترین تهدید نرم ترامپ، نه تهدید نظامی، که پروژه تحریف واقعیت است. 
تیم رسانه‌ای ترامپ و رسانه‌های جریان اصلی غرب به صورت هماهنگ در 
کره از سوی  تلاشند تا هرگونه توافق احتمالی یا حتی نشستن پای میز مذا
کثری« و »پذیرش شروط  ایران را به عنوان »تسلیم تهران در برابر فشار حدا

ترامپ« روایت کنند.
آن‌ها می‌خواهند این داستان دروغین را در ذهن افکار عمومی جهان حک 
کنند که ایران، پس از مقاومت قهرمانانه، بالاخره عقب نشست و آمریکا پیروز 
گر به توافق هم منجر نشود، به کار ترامپ می‌آید؛  شد. این روایت‌سازی حتی ا
او از این تصویرسازی برای مصارف انتخاباتی خود در پاییز امسال بهره می‌برد 

تا کنگره و سنای آمریکا به دست دموکرات ها نیفتد.
اما واقعیت کاملا برعکس است. این آمریکا و شخص ترامپ است که از تمامی 
گویی در مورد  کرده است. ترامپ یاوه  کثری خود عقب‌نشینی  شروط حدا
برچیده شدن کامل برنامه موشکی و هسته ای ایران را کنار گذاشته و مجبور 
است اموال و پول های مسروقه ایران را بازگرداند و حتی در قالب صندوق 
بازسازی ایران به کشورمان غرامت هم بدهد. صهیونیست ها نیز در صورت 

نهایی شدن توافق مجبور به عقب نشینی از جنوب لبنان بوده و از سوی دیگر 
ترتیبات امنیتی ایرانی در تنگه هرمز دائمی شده و سیاست محاصره دریایی 
که  کشور شکست خورده، به خصوص  کردن اقتصاد  ایران برای ورشکسته 
ایران با مدیریت تنگه هرمز می تواند از هر کشوری که از تحریم های آمریکا علیه 

ایران تبعیت کند به شکلی مناسب انتقام بگیرد.
که با هدف فروپاشی اقتصادی  کثری« را  ترامپ رسماً استراتژی »فشار حدا
ایران طراحی شده بود، شکست‌خورده می‌بیند. این مقامات ایران هستند 
که باید پیشدستانه، روایت واقعی را به جهان مخابره کنند: »ترامپ شکست 
کرده  که خود ایجاد  خورده و حالا به دنبال راهی برای فرار از باتلاقی است 
است.« اطلاع‌رسانی سریع، شفاف و هوشمندانه می‌تواند این توطئه روایی 
را خنثی کند. لذا بر خلاف تلاش مذبوحانه برخی رسانه‌های غربی، تحلیلگران 
ح بین‌المللی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در این  مستقل و بازیگران مطر
گیر، این ایران است که پیروز میدان بوده است. نشانه‌های این  ماراتن نفس‌
پیروزی دیگر پنهان نیست و می‌توان آن را در وادادگی آمریکا در برابر خواسته‌های 

کلیدی‌اش مشاهده کرد:
دکترین امنیتی ایران در خلیج فارس مبنی بر اینکه »امنیت خلیج فارس صرفاً 
توسط کشورهای منطقه و نه ناوگان بیگانه تأمین می‌شود«، امروز به یک اصل 
پذیرفته‌شده در میان همسایگان تبدیل شده است. ائتلاف‌های دریایی 
آمریکا شکست خورده و کشورهای منطقه و جهان مجبور شده‌اند برای حفظ 
کش‌های خود به ایران تکیه کنند. این یک تغییر پارادایم تاریخی  امنیت نفت‌

در ژئوپلیتیک خلیج فارس به نفع ایران است.
در آینده نزدیک پذیرش نظم ایران‌محور در غرب آسیا تسریع خواهد شد. 
که معادلات سوریه بدون نظر ایران حل نخواهد شد، دولت  خواهیم دید 
عراق عمیقاً متکی به ایران باقی خواهد ماند، یمن به یک بازیگر غیرقابل مهار 
تبدیل شده و لبنان و فلسطین نیز تحت تأثیر عمق استراتژیک ایران، هویت 

مقاومت بنیان خود را حفظ خواهند کرد.
کشورهای مختلف، مجبور به پذیرش واقعیت قدرت منطقه‌ای ایران و کنار 
آمدن با آن شده‌اند. این نظم نوین، ثمره خون شهدای مقاومت و تدابیر 
راهبردی ایران تحت زعامت رهبری شهید و جانشین صالح ایشان است که 

ترامپ چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد.
در این مقطع حساس، وظیفه دستگاه دیپلماسی، رسانه‌های داخلی و 
تحلیلگران ایرانی، تبیین بدون وقفه این واقعیت است: ایران قدرت برتر 
میدان است و ترامپ درمانده‌ای است که به دنبال دری برای خروج آبرومندانه 

گردد. از بحران می‌
مقامات ایران باید با اطلاع‌رسانی فوری، پیشدستانه و هوشمندانه، روایت 
دروغین »پذیرش شروط ترامپ از سوی ایران« را در نطفه خفه کنند. باید به 
که آنچه امروز در حال وقوع است، نه صلح با یک قدرت  جهان نشان دهیم 
کتیکی یک امپراتوری رو به زوال در برابر  که عقب‌نشینی تا شکست‌ناپذیر، 

صخره پولادین اراده ملت ایران است.
که دشمن، قدرت و عزت ایران را بدون  صلح واقعی زمانی محقق می‌شود 
هیچ پیش‌شرطی پذیرفته باشد، نه آنکه با پوشش صلح طلبی، به دنبال 
تحمیل اراده شکست‌خورده خود باشد. صلح واقعی نیز قطعا با مقاومت ملت 
مبعوث شده ایران در آینده محقق خواهد شد و ایران استوار عصری تازه و پر 

از موفقیت را آغاز خواهد کرد.

سیدعباس عراقچی:

اقتدار دیپلماسی از قدرت مردم است
ایران، یک‌سال پس از جنگ ۱۲روزه

بیست‌وسوم خرداد ۱۴۰۵، نخستین سالگرد یکی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ 
معاصر ایران است؛ روزی که حملات گسترده رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم 
آمریکا علیه ایران آغاز شد و منطقه را وارد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود کرد. جنگی 
که در ابتدا قرار بود ظرف چند روز موازنه قدرت را تغییر دهد، اما در نهایت به نقطه عطفی 

در تحول دکترین امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد.
امروز، یک سال پس از آغاز آن جنگ، پرسش اصلی این نیست که چه اتفاقی افتاد؛ بلکه 
این است که چرا محاسبات طراحان جنگ محقق نشد و چگونه ایران توانست از دل یکی 

از سخت‌ترین مقاطع تاریخ خود، به مرحله‌ای جدید از قدرت بازدارندگی برسد.
جنگی که قرار بود کوتاه باشد

به گزارش ایرنا حمله به ایران در شرایطی آغاز شد که بخشی از محافل سیاسی و امنیتی 
کردند مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی، تحریم‌های  غرب و رژیم صهیونیستی تصور می‌
گذشته مانند ترور دانشمندان  گسترده، عملیات‌های اطلاعاتی و ترورهای سال‌های 
هسته‌ای، توان مقاومت ایران را کاهش داده است. در چنین فضایی، هدف اصلی حملات 
۲۳ خرداد ۱۴۰۴ صرفاً وارد کردن خسارت نظامی نبود. هدف بزرگ‌تر، برهم زدن ساختار 
گیری کشور و در نهایت  فرماندهی، ایجاد شوک روانی در جامعه، تضعیف قدرت تصمیم‌
وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش شرایط جدید منطقه‌ای بود. در همان ساعت‌های 
کشور به  نخست جنگ، شماری از فرماندهان بلندپایه نظامی و دانشمندان هسته‌ای 
کرد حذف چهره‌های کلیدی می‌تواند باعث اختلال  شهادت رسیدند. دشمن تصور می‌

در ساختار فرماندهی و کاهش قدرت پاسخگویی ایران شود.
این تصور البته مسبوق به سابقه بود. در بسیاری از جنگ‌های معاصر در سایر کشورهای 

گیری ارتش‌ها را مختل کند. جهان، حذف فرماندهان ارشد توانسته بود روند تصمیم‌
خ داد، متفاوت بود. تنها چند ساعت پس از حملات اولیه، ساختار  اما آنچه در ایران ر
فرماندهی کشور بازسازی شد، جانشینان فرماندهان معرفی شدند و عملیات‌های متقابل 

آغاز شد. همین مساله نخستین نشانه خطای محاسباتی مهاجمان بود.
خطای بزرگ در شناخت ایران

یکی از مهم‌ترین دلایل شکست اهداف دشمنان ایران در جنگ را باید اشتباه محاسباتی درباره 
کردند ایران به چند شخصیت  ماهیت ساختار جمهوری اسلامی دانست. طراحان جنگ تصور می‌
گیری محدود وابسته است و با حذف این افراد، کل ساختار دچار فروپاشی  یا چند مرکز تصمیم‌
خواهد شد. اما تجربه جنگ نشان داد جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته شبکه‌ای از 
فرماندهان، مدیران و نیروهای آموزش‌دیده را تربیت کرده که قابلیت جایگزینی سریع دارند. 
گسترده و  به عبارت دیگر، دشمن با یک ساختار فردمحور مواجه نبود؛ بلکه با یک سازمان 
چندلایه روبه‌رو بود که توان بازتولید قدرت در شرایط بحرانی را داشت. همین مساله موجب 

شد شوک اولیه جنگ، برخلاف انتظار مهاجمان، به فلج شدن کشور منجر نشود.
جامعه‌ای که فرو نپاشید

بخش دیگری از محاسبات دشمن نیز بر فشار روانی و اجتماعی استوار بود. برخی تصور 
کز حساس و زیرساخت‌ها می‌تواند جامعه ایران  کردند حملات گسترده به شهرها، مرا می‌

کمیت را افزایش دهد. را دچار بحران کند و شکاف میان مردم و حا
گونه که در دوران دفاع مقدس تجربه شده بود،  خ داد. همان‌ اما در عمل اتفاق دیگری ر
کرد. این همگرایی حتی در  جامعه در شرایط تهدید خارجی به سمت همگرایی حرکت 
ج از کشور نیز وجود داشت. همگرایی که در جنگ رمضان با  بخش وسیعی از ایرانیان خار
حضور مردم در خیابان به اوج خود رسید. در واقع اختلافات سیاسی داخلی، رقابت‌های 
جناحی و بسیاری از منازعات روزمره در سایه تهدید خارجی کمرنگ و مساله دفاع از کشور 
به اولویت اصلی تبدیل شد. این موضوع یکی از مهم‌ترین متغیرهایی بود که در بسیاری از 
تحلیل‌های غربی پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. شاید مهم‌ترین 
دستاورد راهبردی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، تحول در نگاه امنیتی و دفاعی کشور باشد. 
تا پیش از این، دکترین رسمی جمهوری اسلامی عمدتاً بر دفاع بازدارنده استوار بود؛ یعنی 
پاسخ دادن به تهدیدات پس از وقوع آن‌ها. اما تجربه این جنگ نشان داد که در محیط 
کنش نشان دادن کافی نیست. در نتیجه، طی یک سال  پیچیده امنیتی منطقه، صرفاً وا
گذشته نشانه‌های روشنی از حرکت ایران به سمت بازدارندگی پیشگیرانه مشاهده شده 
است. پاسخ ایران به نقض مکرر آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان 
مصداق همین موضوع است. همچنین ایران در خلیج فارس نیز دست بالا را دارد و هرگاه 
که آمریکا به دنبال زیاده‌خواهی و فشار از طریق تنگه هرمز بوده با پاسخ دندان‌شکن ایران 
و دیپلماسی بازدارندگی در قبال پایگاه های این کشور در منطقه روبه‌رو شده است. در 
این رویکرد، هدف تنها پاسخ دادن به حمله نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که دشمن 
اساساً جرأت آغاز حمله را پیدا نکند. بازدارندگی پیشگیرانه بر سه پایه استوار است. نخست، 
افزایش توان کشف و شناسایی تهدیدات. دوم، ارتقای قابلیت ضربه متقابل در کوتاه‌ترین 
زمان ممکن و سوم، ایجاد این باور در ذهن دشمن که هزینه هرگونه اقدام نظامی به مراتب 
بیشتر از منافع احتمالی آن خواهد بود. سیاست‌های دفاعی ایران در یک سال گذشته 

دقیقاً در همین مسیر حرکت کرده است.
جهش ایران در توان موشکی و پهپادی

همچنین جنگ ۱۲ روزه نشان داد که قدرت موشکی همچنان مهم‌ترین ابزار بازدارندگی ایران 
است. در طول یک سال گذشته، اخبار متعددی از رونمایی سامانه‌های جدید موشکی، افزایش 
برد و دقت موشک‌ها و همچنین توسعه توانمندی‌های پهپادی منتشر شده است. تجربه 
جنگ ثابت کرد که پهپادها و موشک‌ها نه‌تنها ابزار جنگی، بلکه ابزار سیاسی نیز هستند؛ زیرا 
گیری دشمن را تغییر دهند. امروز ایران یکی از بزرگ‌ترین زرادخانه‌های  می‌توانند معادلات تصمیم‌
موشکی منطقه را در اختیار دارد و همین موضوع به یکی از ارکان اصلی قدرت بازدارندگی کشور 
تبدیل شده است. یکی دیگر از نتایج جنگ، تغییر در مفهوم امنیت ملی بود. پیش از جنگ، 
که  گرفته  کنون نگاه جدیدی شکل  امنیت عمدتاً در قالب دفاع از مرزها تعریف می‌شد اما ا
امنیت را در سطحی گسترده‌تر می‌بیند؛ از اقتصاد و فناوری گرفته تا زیرساخت‌های ارتباطی 
خ نخواهد داد.  و انرژی. جنگ نشان داد که درگیری‌های آینده صرفاً در میدان‌های نظامی ر
حملات سایبری، جنگ شناختی، عملیات روانی و فشارهای اقتصادی نیز بخشی از میدان 
نبرد خواهند بود. به همین دلیل، ایران در یک سال گذشته تلاش کرده مفهوم امنیت را از 

گیر تبدیل کند. یک موضوع صرفاً نظامی به یک مساله ملی و فرا
کره تداوم قدرت، از میدان جنگ تا میز مذا

گفت‌وگو بود.  گذشته، بازگشت دوباره آمریکا به مسیر  یکی از مهم‌ترین تحولات سال 
در ابتدای جنگ، برخی تحلیلگران معتقد بودند فشار نظامی می‌تواند ایران را وادار به 
عقب‌نشینی کند. اما روند تحولات نشان داد که نه تنها چنین هدفی محقق نشد، بلکه 
کل منطقه و حتی اقتصاد جهانی  ادامه تنش‌ها می‌توانست هزینه‌های سنگینی برای 

ایجاد کند. به همین دلیل، مسیر دیپلماسی دوباره فعال شد.
این موضوع از منظر تهران یک پیام روشن داشت؛ اینکه قدرت نظامی و قدرت دیپلماتیک 
کره نیز امتیاز  دو روی یک سکه هستند. کشوری که در میدان ضعیف باشد، پشت میز مذا
گذار خواهد کرد اما کشوری که توان دفاع از منافع خود را داشته باشد، با دست  بیشتری وا
گر امروز وضعیت ایران را با خرداد ۱۴۰۴ مقایسه کنیم، چند  پرتری وارد گفت‌وگو می‌شود. ا
تفاوت اساسی مشاهده می‌شود. نخست اینکه توان دفاعی کشور نسبت به قبل افزایش 
یافته است. دوم اینکه تجربه واقعی جنگ، نقاط ضعف و قوت ساختارهای مختلف را آشکار 
کرده و زمینه اصلاح آن‌ها را فراهم آورده است. سوم اینکه جامعه ایران تجربه‌ای کم‌نظیر از 
مواجهه مستقیم با تهدید خارجی را پشت سر گذاشته است. و چهارم اینکه مفهوم بازدارندگی 

در سیاست دفاعی کشور جایگاهی پررنگ‌تر از گذشته پیدا کرده است.
مهم‌ترین درس جنگ چه بود؟

شاید مهم‌ترین درس جنگ ۱۲ روزه این باشد که در جهان امروز، قدرت صرفاً به معنای 
داشتن سلاح بیشتر نیست. قدرت ترکیبی از توان نظامی، انسجام اجتماعی، ظرفیت 

گیری در شرایط بحرانی است. اقتصادی، مشروعیت سیاسی و توانایی تصمیم‌
ایران در طول این جنگ با آزمونی بزرگ مواجه شد؛ آزمونی که هزینه‌های سنگینی داشت 
و شهدای بسیاری را تقدیم کشورمان کرد اما در عین حال، این جنگ نشان داد که ساختار 

جمهوری اسلامی از ظرفیت عبور از بحران‌های بزرگ برخوردار است.
یک سال پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه، منطقه غرب آسیا همچنان با پیامدهای آن مواجه است. 
جنگی که قرار بود موازنه قدرت را علیه ایران تغییر دهد، در نهایت به عاملی برای بازتعریف 
راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی تبدیل شد. امروز ایران خود را صرفاً در موقعیت دفاع 
کند، بلکه تلاش دارد با توسعه قدرت بازدارندگی، تهدیدها را پیش از  از مرزها تعریف نمی‌
تبدیل شدن به بحران مهار کند. از همین رو می‌توان گفت مهم‌ترین تحول یک سال گذشته، 
کنشی به بازدارندگی پیشگیرانه بوده است. شاید هنوز  تغییر تدریجی دکترین کشور از دفاع وا
برای قضاوت نهایی درباره آثار بلندمدت جنگ زود باشد، اما یک واقعیت روشن است؛ 
که یک سال پیش هدف  ایرانِ خرداد ۱۴۰۵ همان ایرانِ پیش از جنگ نیست. کشوری 
سنگین‌ترین حملات خارجی دهه‌های اخیر قرار گرفت، امروز با تجربه‌ای تازه، محاسباتی 
متفاوت و راهبردی جدید به مسیر خود ادامه می‌دهد؛ مسیری که محور اصلی آن افزایش 

قدرت ملی، تقویت بازدارندگی و جلوگیری از تکرار تهدیدات گذشته است.

توافق از موضع قدرت نه ترس
ادامه از صفحه اول

از همین منظر، دفاع از لبنان و مقابله با تجاوز، الزاما در تعارض با مسیر توافق 
کننده جدیت و پایداری هر توافق احتمالی  گیرد؛ بلکه می‌تواند تضمین‌ قرار نمی‌
باشد. توافقی که بر پایه ترس از تنش شکل بگیرد، توافقی شکننده و موقت است. 
اما توافقی که طرفین در آن از موضع قدرت و احترام متقابل وارد شوند، شانس 

بیشتری برای دوام و اجرا خواهد داشت.
دشمن باید بداند که مقاومت، معامله‌ای بر سر اصول و امنیت خود انجام نمی‌دهد. 
که تجاوز هزینه دارد و حمایت از متحدان  گر این پیام به روشنی منتقل شود  ا
کرات نیز واقع‌بینانه‌تر و  یک اصل غیرقابل معامله است، آنگاه حتی مسیر مذا
که می‌توان با حمله به  گر این تصور شکل بگیرد  پایدارتر خواهد شد. برعکس، ا
گرفت و در عین حال از مزایای  لبنان یا هر نقطه دیگری از محور مقاومت امتیاز 
کره نیز بهره‌مند شد، نه امنیت منطقه تأمین خواهد شد و نه توافقی پایدار  مذا

شکل خواهد گرفت.
که در زندگی فردی، احترام را بیش از هر چیز  گونه  در سیاست خارجی، همان‌
قدرت، ثبات و پایبندی به اصول به وجود می‌آورد. توافقی که بر پایه چشم‌پوشی 
از دوستان و متحدان بنا شود، نه افتخارآفرین است و نه ماندگار. توافق واقعی 
گیرد که طرف مقابل بداند شما برای حفظ آن، حاضر به قربانی  زمانی شکل می‌

کردن اصول بنیادین خود نیستید.
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